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چكيده 
 ايـن احكـام از    امـا گـاه  اسـت؛  آن است كه مطابق بـا واقـع      قطعي واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر         رأي

 راهكـاري  ، بنـابراين .شوند و عدالت نيز خوش ندارد كـه چنـين احكـامي را  معتبـر بدانـد                 ميروي خطا صادر    
 از ايـن دو قاعـده   يـك در اجراي هر  . استبيني شده  براي رفع خطاها پيش    »اعاده دادرسي «عنوان   به العادهفوق

ي با مبـاني نهـاد اعـاده    يدر اين مقاله برآنيم تا ضمن آشنا. بايد دقت كرد و مباني آنها را از يكديگر باز شناخت  
، مقررات داخلي را با اين مباني و نيز مقررات خارجي تطبيق دهـيم تـا در اسـتفاده علمـي و عملـي از                         دادرسي

 مـسكوت مانـده   ش، بسياري از مقررات ماده به اين نهاد5ا اختصاص    بخصوص كه ب   ،آن، راه بهتر را برگزينيم    
. كردو بايد آنها را از درون قواعد و اصول استحصال 

، ديوان عالي كشوريي، حكم نها، حكم قطعياعاده دادرسي، اعتبار امر مختوم: هاكليد واژه

مقدمه -1
1 قطعـي رأيام  خاتمه پيدا كند و راه عادي زوال اين دعوا، صـدور     دعواي عمومي بايد سرانج   

مفـاد آن را    اي اسـت كـه      ها دارد و بيانگر قاعد     ر 3ي اعتبار امر مختوم   رأيچنين  .  است 2ييو نها 
 تعويـق    سندي رسمي است كه نبايد اجراي آن را به عهـده           اين،بربنا4داندميمطابق با واقعيت    

________________________________________________________
E-mail: zeraat@kashanu.ac.ir: نويسنده مسؤول مقاله∗

1. Sentence final- jugement definitif
2. Jugement en dernier ressort
3. Jugement  passé en force de chose jugée
4 . ce qui ete jugée doit etre tenu pour venity
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، دليلـي  رأياما گاهي پس از صـدور ايـن   . بي نتيجه بماندقرار داد تا حاصل كار دادسرا و دادگاهها
، پسنديده يرأيست كه اجراي چنين  اپيدا. عليه دارد م  گناهي محكو شود كه حكايت از بي    ميپيدا  

 اجرا شود تـا تزلزلـي   ييكند كه حكم نها مي اقتضا   ييگرا پس چه بايد كرد؟ نظم و قانون       ،نيست
خيالي آسـوده و    است با كه در نبردي طولاني حاكم شده     وجود نيايد و آن   ه   ب ييدر احكام قضا  

دادن ،دهـد و آن مـي ، پاسخ ديگري  اما عدالت و انصاف؛ميدان بداندبراي هميشه خود را فاتح
اعتبار دادن به امـر  گناهي خود را اثبات كند و  نبايد در    عليه است تا بي   ومكفرصتي ديگر به مح   

گناهي  به فلك تنبيه سپرده شود و اعتماد وي         كه انسان بي   ييد تا جا  كررويه  ، اغراق بي  مختوم
مـسو  گذاران نيز بـا عـدالت ه      قانون.]665ص  ،1[دكنو خانواده و دوستانش را به عدالت سلب         

انـد تـا حقيقـت واقعـي بـر      بيني كـرده  پيشيي را  به صورت استثنا »اعاده دادرسي « نهاد   ،شده
 كـه  يي نيست كه هدف اصلاح خطاي قـضا ترديد.  غلبه پيدا كندييحقيقت شكلي و ظاهري و قضا   

اسـت،  امـر مختـوم      تر از اعتبـار   ، قوي  در مقام تعارض   بناي مشروعيت نهاد اعاده دادرسي است     زير
دهـد و مقيـد بـه صـحت امـر مختـوم       مـي ، اطلاق خـود را از دسـت   اي كه اعتبار امر مختوم گونههب

 زيـرا  ،]909ص ،2[ زماني اعتبار امر مختـوم را دارد كـه صـحيح باشـد      ، يعني حكم قطعي   ؛شودمي
 اجازه اصلاح چنين تصميمي،     حترامي به عدالت است و اتفاقاً     ا، بي معتبر دانستن تصميم اشتباه   
، از محكوميـت اشـخاص    با اعاده دادرسـي .]441ص،3[ استيياعتبار بخشيدن به آراي قضا   

يابـد و احـساسات عمـومي    مـي  فزونـي ييمردم به دستگاه قضااعتماد،گناه جلوگيري شدهبي
گـذار مـا نيـز همـين راه را           قانون .]9ص،4[كنـد مي، اطمينان پيدا    براي درخواست تحقق عدالت   
. اسـت دادرسي را به موضوع اعاده دادرسي اختـصاص داده        نييبرگزيده  و موادي از قانون آ      

ست توان ـمـي ور  ت ـشـده بـود و در آن زمـان امپرا         نهادي شناخته ،ماعاده دادرسي در حقوق ر    
 حتي اگر راه عادي براي      ،دكناشتباه از سوي قضات صادر گرديده بود نقض         احكامي را كه به   

 يعني قوانين مربوط بـه سـالهاي        ،در قوانين قديم فرانسه   .]124ص،5[نقض آن وجود نداشت   
و  مقررات اعاده دادرسي مانند استيناف بود و از نظر نوع جـرم  ، تا زمان انقلاب فرانسه   1670

 آن را ،ٌعليــهمحكــوم محــدوديتي نداشــت و پادشــاه بــه عنــوان منتــي بــر  ،زمــان درخواســت
شـدن   بـا ايـن اسـتدلال كـه شـفاهي     ،اما قوانين انقلابي ايـن نهـاد را حـذف كردنـد      ؛  پذيرفتمي

بـا ايـن حـال،     . بـرد مـي  را از بـين      يي احتمـال خطـاي قـضا      ،دادرسي و اصلاح نظام دادرسـي     
443 در مـواد     1807 سـال    ييزودي متوجه خطاي خود شد و قانون تحقيقات جنا        ه ب قانونگذار
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 مـوارد   1895 و   1867، سه مورد را براي اعاده دادرسي پذيرفت و در قوانين سـالهاي              447تا
ل از انقـلاب و تفـريط بعـد از آن در     نسبت به افـراط قب ـ اي اما راه ميانه؛ديگري هم اضافه شد 

الگـوي قـوانين داخلـي كـشورهاي ديگـر از جملـه قـانون               ،ييشد و اين نهاد استثنا    پيش گرفته 
هاي حقـوقي ديگـر، يـك راه         در حقوق ايران نيز همچون سيستم      ،اعاده دادرسي .شدكشور ما 

ت كـه يـك مرتبـه مـورد رسـيدگي            اس ـ يي كـه هـدف آن بـازبيني مجـدد دعـوا           استيياستثنا
 و ديگر هيچ راه عادي بـراي شـكايت از      است قطعي در مورد آن صادر شده      رأيگرفته و   قرار

 قبلي است كه دلايل متقني بـر  ييآن وجود ندارد و گشودن اين راه براي اصلاح خطاهاي قضا       
دادرسـي كيفـري    نيـي  قانون آ  276 تا   272 مواد   .]562، ص   6[ وجود دارد  ٌعليهمحكومي  بيگناه
 بيانگر مقررات اعاده دادرسي نسبت به احكام كيفـري اسـت و جهـات مـذكور در مـاده                   1378
 تصريح دارند كه حكم موضوع درخواست اعاده دادرسي بايد مبتني بر محكوميت باشـد               272

 كـه توضـيح   گونـه همـان  مقيد كرد و   و اطلاق بند چهارم اين ماده را بايد با قيود بندهاي ديگر           
اسـت ي حقوقي به مصلحت متهم وضع گرديده     اامه نظ تمامخواهيم داد نهاد اعاده دادرسي در       

 اعتبـار   ،بنابراين نبايد نتيجه اين نهاد به ضرر متهم تمام شود و حكم برائت متهم در هر حـال                 
 اعـاده دادرسـي فقـط در        ، بنـابراين  .در آن رخ داده باشد     هرچند اشتباهي    ،امر مختوم را دارد   

هـم در چـارچوبي كـه        آن ،شـود مـي  تجويز   ،مورد احكام كيفري قطعي  محكوميت به مجازات       
اين مقاله، بررسي جهات اعاده دادرسي از احكام كيفري  و شكل اجرا             . استقانون تعيين كرده  

انـد و   كيد بر موضوعاتي كه كمتر مـورد تحقيـق قـرار گرفتـه            أ با ت  ،داردو آثار آن را بر عهده       
 هم با قوانين خارجي انجام دهيم تا نقايص مقـررات           ايسعي خواهيم كرد در حد توان مقايسه      

.داخلي را بهتر بشناسيم

شرايط موضوع اعاده دادرسي -2
مورد را به صورت حصري به عنوان جهات    هفت   ،1378دادرسي كيفري   نيي قانون آ  272ماده  

 و مواد بعدي هم مربوط به دادرسي راجع به آن است و      استاعاده دادرسي كيفري بيان كرده    
 راجـع بـه جهـت      عموميـت داشـته و برخـي       ،استبرخي از شرايطي كه در اين مواد بيان شده        

وع اعاده دادرسي است كه بايد آنها را شـرايط   و عمده اين شرايط راجع به موض     استخاصي  
.كردعمومي تلقي 
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شرايط مربوط به احكام -2-1
تـصميمي اسـت كـه دادگـاه        ، منظـور از حكـم      و حكم باشـد  موضوع اعاده دادرسي بايد   )اول

 آنهـا را بـا      ، يادشـده  272كند و ماده    مي براي فيصله دادن به دعواي كيفري اتخاذ         صلاحيتدار
 چند شرط در مورد احكام قابـل        اين،بربنا.استتوصيف كرده . »احكام قطعي دادگاهها  «عبارت

: درخور توجه است،اعاده دادرسي
 قـانون   299 قرار، قابل اعاده دادرسي نيـست و تفـاوت قـرار و حكـم در مـاده                   اولاً

 دادگـاه بـه ماهيـت دعـوا و         رأيچنانچه  «:است مدني چنين توصيف شده    رسيدادنييآ
 قــرار ناميــده ، حكــم و در غيــر ايــن صــورت، جزئــي يــا كلــي باشــدطــوربــهقــاطع آن 

 مانند قرار عدم صلاحيت و گـاهي        ، قرار گاهي مربوط به مسائل فرعي است       .»شودمي
دادن مـتهم اتخـاذ     مين كيفـري كـه بـراي تحـت كنتـرل قـرار            أ مانند قرار ت ـ   ،تاسموقت  

اما قراري كـه در اينجـا مـورد         ؛   مانند قرار معاينه محل    ، اعدادي است  شود و گاهي  مي
داننـد قـرار   مـي  آن را قابـل درخواسـت اعـاده دادرسـي      ،ست و برخي قوانين    ا نظر ما 

 كـه   گونـه همـان ايـن، بربناو در نتيجه همانند حكم برائت است      ييقرار نها . ت اس يينها
 قـرار منـع تعقيـب يـا قـرار موقـوفي       ،حكم برائت قابل درخواست اعاده دادرسي نيست  

جـه  ي يادشده قابل اعاده دادرسي باشـند نتي ها اگر قرار.تعقيب نيز همين حكم را دارد 
 وضـعيت   ، حال آنكه متهم نبايـد در اثـر اعـاده دادرسـي            ،آن به ضرر متهم خواهد بود     
  بسياري از قـوانين موضـوعه كـه قـرار منـع تعقيـب يـا               .بدتري نسبت به قبل پيدا كند     

 آن را قابل درخواسـت اعـاده دادرسـي         ،دانندميفرجامخواهيموقوفي تعقيب را قابل     
 بـا   اسـت ي كـه مخـدوش      رأيهرچند مشروعيت بخشيدن به     ؛  ]542ص،7[انددانستهـــن

ــازگار   ــدالت س ــوقي و روح ع ــد حق ــستقواع ــين روني  ــ و از هم ــاد حقوق دانان را  انتق
.]988ص،8[استبرانگيخته

 قـرار منـع تعقيـب يـا         ايـن، بـر ابن ـ.كننده حكم بايـد دادگـاه باشـد        مرجع صادر  ثانياً
.گردد از شمول بحث ما خارج استميصادرموقوفي تعقيب كه از سوي دادسرا 

 ضـرورتي نـدارد كـه دادگـاه         ايـن، بـر بنـا . موضوع حكم بايـد دعـواي كيفـري باشـد          ثالثاً
يفري راجع به دعـواي حقـوقي       دادگاه حقوقي باشد يا كيفري و اگر دادگاه ك         ،صادركننده حكم 

 حكم صادر كند مشمول مقررات اعاده دادرسي كيفري كه ضمن دعواي عمومي مطرح شده



1386، زمستان4، شمارة 11دورة فصلنامه مدرس علوم انساني                                                                     

109

در .  قابل اعاده دادرسي مدني باشـد      ، هرچند ممكن است با حصول شرايط قانوني       ،نخواهد بود 
ري و مـدني را از جهـت قابليـت           كيف ـ رأي وجـود دارد كـه       اياهي قاعـده  خـو نظـر تجديدمورد  
اما ايـن قاعـده در مـورد    : 12مي داند اهي و صلاحيت مرجع رسيدگي تابع يكديگر        خونظرتجديد

.اعاده دادرسي وجود ندارد
آن را صـادر كـرده   نظـر تجديـد يا دادگـاه  كند كه حكم از دادگاه بدوي صادر شده       مي فرقي ن  رابعاً

.باشد
.]562 ص ،9[گناهكار است، اعلام كند كه متهميي يعني به صورت نها،حكم بايد قطعي باشدخامساً

 حكم بايد دادگاه عمومي يا انقلاب يا كيفـري اسـتان يـا دادگـاه                كنندهصادر دادگاه   سادساً
دادرسي دادگاههاي ويژه   .  نظامي تابع مقررات ديگري هستند     هاياه زيرا دادگ  ؛ باشد نظرتجديد

 بر اساس مقررات عمومي دادرسي كيفري مقرر گرديد       1384روحانيت نيز در اصلاحات سال      
 ويـژه   نظـر تجديـد  مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي را دادگـاه           ، اين قانون  51و ماده   

تواند در جلـسه رسـيدگي حـضور پيـدا          مي كه دادستان منصوب نيز      تاسروحانيت قرار داده  
.  اظهار نظر كند،كرده

ايـن اسـتنباط از    . يـا خفيـف   باشـد   مجازات شـديد     مجازات موضوع حكم     تفاوتي ندارد كه  
 بـر   ،است ما تفكيكي از اين جهت قائل نشده       گذارقانون زيرا   ،آيدمياطلاق الفاظ قانون به دست        
 و تنهـا احكـام راجـع بـه     انـد اين موضوع را بيـان كـرده    صراحت  خلاف  قوانين خارجي كه به     

 زيرا در مواردي كه شخـصي بـه   ،دانندمي شديد را قابل درخواست اعاده دادرسي    هايمجازات
 امـا در اينجـا   ، هـم در دادرسـي رخ داده باشـد   ييشود گرچه خطـا ميمحكوم مجازات خلافي  

 قـانون   622مـاده   .  و ثبات احكام كيفري بر مصلحت مـتهم برتـري دارد           ييصلحت نظم قضا  م
اعـاده دادرسـي نـسبت بـه كليـه       كيفـري فرانـسه بـا توجـه بـه همـين موضـوع        دادرسينييآ

توان نسبت به احكـام متـضمن   مي و در نتيجه ناست را پذيرفته  اي و جنحه  ييجناي  اتهمحكومي
احكام مربـوط   اهي از خونظرتجديددر مورد .23دكراعاده دادرسي   مجازات خلافي درخواست    

 امـا تـصريحي   ،اسـت دهبه مواد مخدر، مقررات خاصي در قانون مبارزه با مواد مخدر بيان ش     

________________________________________________________
 قانون آيين دادرسي كيفري334ماده .1

2 . La  revision peut etre demandee quelle que soit a jridiction qui ait statue au benefice de toute personne 
reconnue auteur d’un crime ou d’ un delit
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آيد كه اين احكام نيـز تـابع مقـررات          مي به نظر    اين،بربنا.در مورد اعاده دادرسي وجود ندارد     
. هستندمربوط به اعاده دادرسي 

كـه فقـط     در مـورد اين    حقوقدانان قوانين موضوعه و     . محكوميت باشد  ، موضوع حكم  )دوم
خواسـت  درتوان  ميقابل اعاده دادرسي هستند يا نسبت به احكام برائت نيز           احكام محكوميت،   

گـروه نخـست كـه اكثريـت را تـشكيل      . انـد  كـرده ييآرا در مقابل هم صف ،دكراعاده دادرسي   
كنند كه  ميچنين استدلال   )  مصر و سوريه   ، اسپانيا ،يتاليا ا ، بلژيك ،مانند قانون فرانسه  (ددهمي

 نقـض حكـم برائـت وي بـر          ايـن، بربنا و    تشريع شده  ،نهاد اعاده دادرسي براي مصلحت متهم     
 مـتهم بايـد از حالـت        ، اعاده دادرسي مغـايرت دارد و از طرفـي         علت وضع ست و با     ا ضرر او 

شـد همـواره در      و ترديد خارج شود و اگر حكم برائت وي قابل اعـاده دادرسـي با               سردرگمي
گونه كـه از محكوميـت  اينكه احساسات عدالت آنمضافاً؛سرخواهد برد ه  اضطراب و نگراني ب   

امـا گـروه   .]666 ص،10[دشـو مـي ثر نأ متكارگناهيك گردد نسبت به برائت ميثر  أي مت بيگناه
كنند كه اعاده دادرسي براي رفع خطاهاي       ميچنين استدلال   )  نروژ و پرتغال   ،مانند آلمان (دوم

 تفاوتي نـدارد كـه نتيجـه اعـاده     اين،بربنا. با واقعيت است  ييكردن احكام قضا  كيفري و منطبق  
يي قضاييا به ضرر وي؛ زيرا مصلحت جامعه كه همان صحت آرادادرسي به نفع متهم باشد   

 امـا   ، بر اين شرط تصريح نـدارد      1378. ك.د.آ. ق 272ماده  .است بر مصلحت متهم تقدم دارد     
 مـا نيـز بـه       قانونگذاردهد كه   مينشان  جهات اعاده دادرسي كه به صورت حصري بيان شده        

صـراحت سـخن از محكوميـت بـه      زيرا شش مورد از اين موارد به  ؛استست پيوسته گروه نخ 
 كـه اطـلاق آن بـا    اسـت  و تنها بند چهارم اين ماده به صورت مطلق بيـان شـده       اندميان آورده 

ي مورد هاشود و از جمله قرينه مي كه وجود دارد مقيد به حكم محكوميت         ييهاتوجه به قرينه  
 مـا نيـز از آن اقتبـاس    قانونگـذار اشاره، سابقه وضع اين مقررات در قانون فرانسه اسـت كـه     

 و مواد بعـدي هـم    به ميان آمدهعليهمحكوم فقط سخن از 273نيز در بند اول ماده  .استكرده
 ايـن   .اسـت  به ميـان آورده    عليهوم  محك كه سخن از     276 از جمله ماده     ، دلالت دارند  بر اين قيد  

دو گروه در مورد امكان يا عدم امكان اعـاده دادرسـي نـسبت بـه حكـم محكوميـت بـه اقـدامات                
سـي نـسبت بـه آنهـا جـايز          كند كه اعاده دادر   مي اما قواعد حقوقي اقتضا      ،اندميني سخني نگفته  أت

،]446، ص 11[ مخالف با انصاف و عدالت اسـت       بيگناه زيرا تحميل اين اقدامات بـر شخص        ؛باشد
ميني را قابـل    أ احكـام محكوميـت بـه اقـدامات ت ـ         ،صـراحت  بـه  حقوقـدانان هر چند گروهـي از      
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اين ترديد در مـورد قـرار منـع تعقيـب يـا             .]1037ص،12[دانندميدرخواست اعاده دادرسي ن   
تري  اما در اينجـا بـه شـكل قـاطع    ؛شود نيز وجود داردميموقوفي تعقيبي كه از دادگاه صادر      

 نيـست و هـم   » حكـم  « زيرا هم مشمول عنـوان     ،توان حكم به عدم امكان اعاده دادرسي داد       مي
.تيجه حكم برائت است همان ن،نتيجه آن

حكـم قطعـي كيفـري قابـل اعـاده      ، اسـت  تـصريح شـده  272 كه در صدر مـاده     گونههمان
. »اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شـده يـا نـشده باشـد                . . . «:دادرسي است 

آثار ديگـري هـم وجـود    دليل اين حكم آن است كه اجراي حكم كيفري يكي از آثار آن است و              
 اعـاده دادرسـي نـسبت بـه حكـم      ايـن، بـر بنـا .شـود مي سبب رفع آن آثار ،دارد كه نقض حكم   

شـود كـه يكـي از عوامـل         مـي همين حكم در موردي نيـز جـاري         .شده نيز بي اثر نيست    نقض
 زيـرا در    ، مورد عفو قـرار گيـرد      عليهمحكوم مانند اينكه    ،سقوط مجازات، مانع اجراي آن شود     

 اما اگـر حكـم زائـل گـردد طبيعـي      ؛شودمي حكم محكوميت باقي است و فقط اجرا ن ،اين موارد 
 ممكـن   ، زيـرا زوال امـر معـدوم       ،است كه اعاده دادرسي نسبت به آن مفهومي نخواهد داشـت          

 زيـرا  ،ه دادرسي نسبت بـه حكـم معلـق نيـز امكـان دارد     با توجه به آنچه گفته شد اعاد    .نيست
. ]880، ص 13[اسـت چنين حكمي هم به اعتبار خود باقي است و فقـط اجـراي آن معلـق شـده                 

 زيـرا اعـاده   ،نمايدمي بسيار جدي   استترديد در مورد شخصي كه اعاده اعتبار تحصيل كرده        
 كه از ديوان عالي كشور فرانـسه    ييأ در عين حال به موجب ر      .سازدميرا بي اثر     حكم   ،اعتبار

 با اين استدلال كه اعاده      ،شودمي گرايش به سوي امكان اعاده دادرسي ديده         ،استصادر شده 
 پـس در اينجـا هـم        .نـده دارد   اما اعاده دادرسي نظر به گذشـته و آي         ،اعتبار، نظر به آينده دارد    

.]306 ص،14[ساختتوان نفعي را بر اعاده دادرسي مترتب مي

حكمـي اسـت كـه راه اعتـراض بـه طريـق             ، منظور از حكم قطعي    . قطعي باشد  ،حكم)سوم
و تـا راه   اسـت  العـاده فوق زيرا اعاده دادرسي يك راه     ؛عادي نسبت به آن وجود نداشته باشد      

اين ويژگي گاهي بدين صورت است كـه        .رسدمي ن العادهفوقعادي گشوده باشد نوبت به راه       
 است و گـاهي بـه خـاطر آن اسـت در مهلـت مقـرر نـسبت بـه آن            يي قطعي و نها   اساساًحكم،

اههاي عادي طي شده و به نتيجـه     است كه ر   خاطره اين    و گاهي ب   استاهي نشده خونظرتجديد
 تفاوتي ندارد كه حكم از دادگاه بـدوي صـادر شـده              اين، وجودبا  .]805 ص ،15[استنرسيده
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 قطعيـت   يـت دارد  هما در اينجـا     زيرا آنچه ؛يا ديوان عالي كشور   و  نظرتجديددادگاه  از  باشد يا   
.استحكم 

 اعاده دادرسي جهات-2-2
 طبيعـي  ايـن، بـر بنـا . براي شكايت از احكام اسـت   العادهفوق و   يياعاده دادرسي يك راه استثنا    

. است كه بايد از اين راه به صورت محدود و در چارچوب مـصرحات قـانوني اسـتفاده شـود                
.اسـت  بيـان كـرده    1378 كيفـري    سـي دادرنيـي  قـانون آ   272، اين جهات را در مـاده        قانونگذار

،توان در يك جهـت خلاصـه كـرد و آن          ميدهد كه همه آنها را      ميمروري بر اين جهات نشان      
 دليل جديد، تابع شرايطي است  و البتهاستپيداشدن دليل جديد بر خطاي حكم مورد اعتراض         

دليـل  .  اما ماهيت همه آنها يكسان است      ؛سازدسي را از يكديگر متمايز مي     كه جهات اعاده دادر   
بـر  و]996، ص16[اسـت  مجهول بـوده   ، دليلي است كه در وقت دادرسي و صدور حكم         ،جديد

 جهـات ديگـر را از    عمـلاً 272 مـاده  5 با وضع يك جهـت عـام در بنـد         قانونگذار،همين اساس 
 جهات اعاده ،اكثر قوانين خارجي به پيروي از قانون فرانسه      . استودن خارج ساخته  حصري ب 

و1،2،3،4يهـا  يعني همان چهار جهتي كه در بنـد        ،اندهكرددادرسي را منحصر در چهار جهت     
،اسـت ت ديگـر را بـه آنهـا افـزوده        اما قانونگذار ما سه جه     ؛ قانون ايران بيان شده    272 ماده   5

 كيفري عراق، هفت جهت بيـان  دادرسينيي قانون آ  272كه در برخي قوانين مانند ماده       همچنان
 كـه جهـات اعـاده      با اين توجيه صورت گرفتهها افزودن اين جهت   .]187، ص 17[استگرديده

 برخـي   بينيپيشاما  .رويه از آنها نشود    مشخص گردد تا موجب استفاده بي      يقاًدادرسي بايد دق  
د  و موجـب نقـض اصـل    ن ـ جهاتي كه ارتباط چنداني با اعاده دادرسـي ندار     مخصوصاً ،جهات مبهم 

د، محل نقـد و ايـراد جـدي اسـت كـه در محـل خـود بـه آن          نشوي بودن جهات دادرسي مي    ياستثنا
:گيردوني در ادامه مورد بررسي قرار ميه دادرسي  به ترتيب قانجهات اعاد. كنيماشاره مي

 كيفري، يكي از جهـات اعـاده دادرسـي را           دادرسينيي قانون آ  272 نخستين بند ماده     )اول
كـن زنـده    در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخـصي محكـوم شـده ل             «:استچنين بيان كرده  

 ايـن جهـت   .». . . حرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات استبودن شخص در آن زمان م  
 كيفـري  دادرسـي نيي قانون آ622بند اول ماده در جمله   از ،است شده بينيپيشدر اكثر قوانين    

ئـه   مدارك مناسـبي ارا    ،بعد از يك محكوميت براي قتل     «: استرا چنين بيان كرده   فرانسه كه آن  
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نـدرت اتفـاق    ايـن مـورد بـه   .»اسـت  زنده  گردد كه نشان دهد شخصي كه ادعاي قتل وي شده         
 آن است كه جسد شخصي پيدا شود و گمـان  يان كردتوان بمي كه براي آن ايافتد و نمونه  مي

 زنده يافت شود يـا جـسد شخـصي    داًآن شخص بعكنند كه مربوط به شخص خاصي است و  
 زنده   و بعداً  وديافت نشده و حكم به قتل وي توسط شخص خاصي داده ش           ،كه مفقود گرديده  

همچنين ممكن است اسنادي يافت شود كه متوفي بعد از تاريخ اعـلام شـده بـراي                 .يافت شود 
 بيانگر  ،اي قتل وي شده   احراز زنده بودن شخصي كه ادع     . آن را امضا كرده باشد     ،وقوع جرم 

واژه. تابـد مـي  و عدالت هرگز چنين ستمي را بر ن        ي محكوم گرديده  بيگناهآن است كه شخص     
 اما شامل مـواردي همچـون       ،شودميدر اينجا اطلاق دارد و شامل قتل عمد و غير عمد            »  قتل «

 مگر اينكه شروع بـه قتـل يـا ضـرب و جرحـي      ،شودمي و جرح ن   شروع در قتل يا ايراد ضرب     
موجـب ظـاهر قـانون ضـرورتي نـدارد          ه  ب ـ.]475 ص ،18[اسـت باشد كه منتهي به فوت گرديده     
 بلكـه كـافي   ، در زمان درخواست اعاده دادرسـي نيـز زنـده باشـد           شخصي كه ادعاي قتل وي شده     

كنـد  ثابـت    عليـه محكـوم ممكـن اسـت     . اسـت  زنده بـوده   ،ه در لحظه ارتكاب جرم    است ثابت شود ك   
 امـا ايـن   ،اسـت  فـوت كـرده  ، در زماني مقدم بر زمـان ادعـاي قتـل   شخصي كه ادعاي قتل وي شده    

.شودمي جديد حادث يا بلكه مشمول بند پنجم است كه واقعه،مشمول بند اول نخواهد بود،مورد
 جهتـي ديگـر از جهـات اعـاده دادرسـي را چنـين بيـان           .ك.د.آ. ق 272 بند دوم مـاده      )دوم

در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكـاب جرمـي محكـوم شـوند و ارتكـاب جـرم بـه                     «: كندمي
 چنـين محكـوميتي از آن جهـت    .»رتكـب داشـته باشـد     تواند بيش از يك م    مي است كه ن   ايگونه

توان آن دهد و در حقيقت ميموجب اعاده دادرسي مي شود كه اشتباه بودن حكم را نشان مي         
را  يكي از مصاديق پيدا شدن دليل جديد دانست و به همين دليل است كه در قـوانين خـارجي                     

كند كـه چنـد نفـر در        مي صورتي را بيان     ،بارتظاهر اين ع  .  استبه صورت خاص بيان نشده    
توان تصور كـرد كـه يـك    مي اما صورتي را نيز   ،اند محكوم به ارتكاب يك جرم شده      ،يك حكم 

 محكوم به ارتكاب جرمي شود و شخص ديگري در پرونده ديگـري محكـوم             اينفر در پرونده  
 اما اين  ؛ در حالي كه ارتكاب جرم از سوي دو نفر غير ممكن باشد            ،رددبه ارتكاب همان جرم گ    

از راه اگر حكمي كه عليه يكي از متهمان صادر شده   .مورد را بايد مشمول جهت بعدي دانست      
 اما حكـم ديگـر كـه      ،عادي قابل اعتراض باشد قابليت درخواست اعاده دادرسي نخواهد داشت         

 امـا بـه     ،گرچه در اينجا تـصريح نـشده      . بايد چنين قابليتي داشته باشد     صولاً ا است شده يينها
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توان اين شرط را نيز به دست آورد كه محكوميـت چنـد نفـر در صـورتي                  ميصورت ضمني   
برائـت ديگـران    موجب اعاده دادرسي است كه نتيجه دادرسي منتهي به محكوميت يـك نفـر و              

 هرچنـد احتمـالي   ، نيز وجـود دارد كـه همـه محكومـان برائـت پيـدا كننـد       اما اين احتمال؛  شود
 بنابراين ممكن است دو      و  مفهوم مخالف ندارد   »چند نفر «عبارت  .]1299 ص ،19[ضعيف است 

. محكوم به ارتكاب جرمي شده باشند كه فقط ارتكـاب آن از سـوي يـك نفـر امكـان دارد                     ،نفر
كند كه ارتكاب جـرم از سـوي چنـد نفـر بـه شـكل                ميتي را بيان     حال 272 بند دوم ماده     ظاهراً

،عنـوان معاونـت  هعنوان مباشرت و ديگري ب ـه اگر يك نفر ب اين،بربنا.مباشرت و شركت باشد   
 مگـر اينكـه بـه اسـتناد جهـات ديگـر بتـوان               ،دگـرد مـي محكوم شده باشد مـشمول ايـن بنـد ن         

وحدت جرم نيز شرط ديگري است كه بـه صـورت ضـمني از            .دكر اعاده دادرسي    درخواست
.شوداستفاده مياين بند

 يكـي ديگـر از جهـات اعـاده دادرسـي را چنـين بيـان         .ك.د.آ. ق 272بند سوم مـاده     )سوم
د ديگري نيـز  در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فر    «: استكرده

، ديگـر بـه علـت انتـساب همـان جـرم محكـوم شـده باشـد                  ييبه موجب حكمي از مرجع قضا     
ي يكـي از آن دو نفـر محكـوم         بيگنـاه ،طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكـم صـادره           هب

از ظاهر اين عبارت چنين استنباط شود كه شرط اعاده دادرسـي آن             است   ممكن   .»احراز شود 
 اما عدد در اينجا هم مفهوم ندارد و ممكن است در هريـك      ،ه دو نفر محكوم شده باشند     است ك 

 كيفـري  دادرسـي نيـي  قـانون آ 622بنـد دوم مـاده   .  چند نفر محكوم شـده باشـند       هااز پرونده 
يـك  ،نايت يا جنحـه  بعد از محكوميت براي ج  «: استفرانسه اين جهت را بدين شكل بيان كرده       

است ديگري ارتكاب يافتهعليهمحكومقرار يا حكم جديدي براي همان عمل كه از سوي متهم يا    
ي يكي از بيگناهصادر شود و اينكه هر دو حكم محكوميت با هم قابل جمع نباشد و تضاد آنها            

جه اعاده دادرسي بايد برائت يكـي از محكومـان و محكوميـت     نتي .» را ثابت كند   عليهمحكومدو  
امـا ايـن    كنـد،   مـي  كه درخواست اعاده دادرسي      يابدمي شخصي برائت    ديگري باشد و معمولاً   

. استاحتمال هم وجود دارد كه شخصي برائت حاصل كند كه درخواست اعاده دادرسي نداده             
 زيـرا تـا   ؛دهر دو حكم بايد به مرحله قطعيت رسـيده باش ـ    اولاً:ي شرايطي است  اين جهت دارا  

زماني كه راه عادي بـراي اعتـراض بـه يكـي از احكـام بـاز باشـد نوبـت بـه اعـاده دادرسـي                      
 اما تفاوتي ندارد كه دو حكم از دو دادگاه عمومي يا يك دادگاه عمومي و يك دادگـاه       ،رسدمين
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. شـرط ضـروري آن اسـت       ، هرچند تضاد و تعـارض دو حكـم        ،صاصي صادر شده باشد   اخت
 شخص ديگري اعتراف به ارتكـاب آن  ، اگر بعد از صدور حكم به محكوميت شخصي       اين،بربنا

 به جريان نيفتد يا اگر به جريان افتاده باشد منتهي به صدور حكم نگردد             يي اما دعوا  ،دكنجرم  
طور است اگر دو نفر به موجب يـك حكـم محكـوم شـده               همين.ين جهت نخواهد بود   مشمول ا 

 امـا عبـارت    ؛هم تعـارض داشـته باشـد       كه مفاد اين حكم در مورد دو نفر با         ايگونهه ب ،باشند
 هـر دو    ، زيرا توجيهي وجود ندارد كه بر اساس ظـاهر مـاده           ،ابهام دارد » ديگر ييمرجع قضا «

 بلكه ممكـن اسـت يـك شـعبه دادگـاه دو حكـم متعـارض        ، دادگاه صادر شده باشدحكم از دو  
ثانيـاً .]235، ص 20[دكـر  ظاهر ماده را بايد حمل بر مورد غالـب           اين،بربنا.صادر كرده باشد  

در جـرم    مانند اينكه شريك     ، در هر دو حكم بايد هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند           عليهمحكوم
 وحـدت  ، واقعه واحدي باشـد و منظـور از وحـدت دو حكـم          ، موضوع هر دو حكم    ثالثاً.باشند

دو وصـف   ، اگـر دو حكـم بـه واقعـه واحـدي           اين،بربنا. نه وحدت حكمي   ،واقعي و مادي است   
 سـرقت و    عنـوان ه مانند اينكه عملي در يك حكم ب       ؛ثيري نخواهد داشت  أقانوني متفاوت بدهند ت   

 تعارض داشـته  ،هر دو حكمرابعاً. عنوان خيانت در امانت مطرح شده باشد      هدر حكم ديگري ب   
 هـر دو حكـم مبنـي بـر محكوميـت             بايد خامساً. كه نتوان ميان آنها جمع كرد      ايگونههباشند ب 

 برائـت باشـد از موجبـات     اگر يك حكم دائر بر محكوميت و ديگـري مبنـي بـر             اين،بربنا.باشد
،ممكـن اسـت دو حكـم   .  هرچند بـا يكـديگر تعـارض داشـته باشـند         ،اعاده دادرسي نخواهد بود   

،د و اين مورد گرچه مشمول ظـاهر قـانون نيـست   نگناهي هر دو نفر محكوم داشته باش      حكايت از بي  
 آن درخواست اعاده دادرسـي      كند كه بتوان نسبت به    سيس نهاد اعاده دادرسي اقتضا مي     أتعلت  اما  
 در دو حكـم بايـد دو شـخص    عليهمحكومسادساً. هرچند زير عنوان يكي از جهات ديگر باشد    ؛كرد

 و بـه موجـب حكـم ديگـر         ويـد  برائـت ج   ، اگر شخصي به موجب يك حكـم       اين،بربنا.جداگانه باشند 
. د مشمول اين جهت نخواهد بودمحكوم شود و اين دو حكم تعارض داشته باشن

: كنـد مـي  چهارمين جهت اعـاده دادرسـي را چنـين بيـان    .ك.د.آ. ق272 ماده 4 بند )چهارم
اسـت جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بـوده              «

 كيفري فرانسه نيز اين جهت را چنين بيان   دادرسينيي قانون آ  622 بند سوم ماده     .»ثابت گردد 
خـاطر شـهادت دروغـين عليـه مـتهم يـا       ه بعد از حكم ب ـ   ،يكي از شاهدان استماع شده    «: كندمي

 در قانون فرانسه بر خلاف قانون ما بـه          .» تحت تعقيب قرار گرفته و محكوم شود       ،عليهمحكوم
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 جهت ، كيفري مصر  دادرسينيي قانون آ  441 و ماده     نشده اي اشاره »بودن اسناد جعلي  «جهت
 يكـسان هـستند و     ، و ايـن سـه مـورد       كردهرا  هم بيان   » خلاف واقع بودن نظريه كارشناسي    «

،يهي نـدارد  زيـرا تمـايز آنهـا تـوج    ؛بهتر است همه آنها از جهات اعاده دادرسي به حساب آيند   
حاكم است و دادرس مي تواند از مجموع     »آزادي ادله «ي كيفري اصل    ايهويژه كه در دادرس   هب

 دليلي بـر دليـل ديگـر برتـري      از آنها قناعت وجدان پيدا كند و معمولاً       ايدلايل و قرائن يا پاره    
ت را از ميان آنها انتخاب كرد و اگـر           موضوعيت ندارند تا بتوان سند يا شهاد       ، زيرا ادله  ؛ندارد

ي قرار گرفته بود نتوان حكم آن را از طريق اعاده دادرسي ابطـال              أدليل باطل ديگري مبناي ر    
 كه احراز كذب شهادت بايـد بعـد از صـدور حكـم قطعـي                در قانون فرانسه تصريح شده    . دكر

 زيرا چنانچـه  ؛ اما بايد آن را ضروري دانست   ،باشد و اين شرط گرچه در قانون ما بيان نشده         
تـوان بـا اثبـات آن از صـدور حكـم قطعـي           مـي  معلوم باشد    ،كذب شهادت قبل از صدور حكم     

 همچنين وجود اين شرط را بايد ضروري دانست كه كذب شهادت   .]19، ص 21[جلوگيري كرد 
 صرف اقرار شاهد به كـذب شـهادت و نيـز عـدم         اين،رببنا.بايد با حكم قطعي ثابت شده باشد      

 زيـرا  ،تعقيب وي به صدور حكم قطعي از موجبـات اعـاده دادرسـي نخواهـد بـود            شدن  منتهي
كـه مبنـاي حكـم صـادر شـده          «عبـارت . دارد يي ظهـوردر چنـين معنـا      »ثابـت گـردد   «عبارت

بايـد شـرايط قـانوني را داشـته و در     1 متضمن اين شرط است كـه شـهادت كـذب     »استبوده
 اگر دلايل ديگري هم وجود داشته و شـهادت شـهود            اين،بربنا.ثير داشته باشد  أصدور حكم ت  

.عنوان مزيد اطلاع استماع گرديده باشد از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بودهب
بـدين   آمـده .ك.د.آ.ق272 مـاده  5 جهت پنجم از جهات اعاده دادرسـي كـه در بنـد           )پنجم

 واقعه جديدي حادث و يا ظـاهر شـود   ،در صورتي كه پس از صدور حكم  قطعي    «: استشرح  
622 مـاده  4 بنـد  .» باشـد  عليـه محكـوم ي  بيگنـاه يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبـات        

بعـد از يـك     «: اسـت فري فرانسه، اين جهت را بدين صورت بيـان كـرده           كي دادرسينييقانون آ 
 مربوط به دادرسـي آشـكار گـردد يـا فـاش            يي واقعه جديد يا عامل ناشناخته قضا      ،محكوميت

.»وجـود آورد ه ب ـعليـه م محكـو  ترديدي نسبت به مجرم بودن  را دارد كهن آشود كه قابليت    
ترين گيـرد و بيـش    مـي  كه بقيه جهات را هم در بـر          ايگونههاين جهت بسيار عام و كلي است ب       

 كـشف  ،مبنـاي تمـام جهـات اعـاده دادرسـي     .موارد اعاده دارسي مربوط به همين جهت است       

________________________________________________________
1. faux témoignage 
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ر جهـات    و اگر تصريحي بـه سـاي       استله جديدي است كه در زمان دادرسي معلوم نبوده        أمس
 از اين جهـت  ييها نمونه، ساير جهاتيي استناد به همين جهت كافي بود و گو،شدميحصري ن 

وسعت و شمول اين جهت ممكـن اسـت ايـن نگرانـي را در پـي داشـته باشـد كـه                       .عام هستند 
موجـب وهـن احكـام دادگاههـا         تبديل به قاعـده شـده و         ، بودن جهات اعاده دادرسي    يياستثنا
 بنابراين در استفاده از آنها بايد دقت فراوان كرد و شرايط قانوني را مورد توجـه قـرار                   .شود

 ماننـد   ، دارد 1 ظهور در واقعه مـادي     ،واقعه. روشن نيست  »واقعه و دلايل جديد   «منظور از   . داد
 اما در مورد اموري كه ؛ در تصرف مالك يافت شود،استاينكه مالي كه ادعاي سرقت آن شده      

اسـت  مجنون بوده، متهم در موقع ارتكاب جرم مانند اينكه احراز گردد ،شوندميبا حس درك ن   
 مانند اينكه شخصي به اتهام مسموم كردن ديگري بـا           ،استيا در مورد امور علمي ترديد شده      

 اما پيشرفت علم ثابـت كنـد كـه امكـان قتـل              ، تعقيب قرار گرفته و محكوم شود       تحت ،يك دارو 
رسـد در ايـن مـوارد       مي به نظر    .استعليه از طريق مسموميت با آن دارو وجود نداشته        مجني

شـوند كـه   مـي  زيرا حادثه و دليـل جديـد محـسوب           ،دكرهم بايد حكم به جواز اعاده دادرسي        
البته نظريه علمي جديد يا دليلي كه عنـصري معنـوي را          . اعتباري حكم قبلي دارند   حكايت از بي  

 از قطعيـت و يقـين باشـد كـه راه را بـر هرگونـه ابهـام و ترديـد        اي درجهبهكند بايد مياثبات  
 كه دليل   است ادعا شده و گفته شده     اين شرط در مورد همه موارد اعاده داردسي       . دكنمسدود  

سازداعتباري حكم قبلي متقاعد     يا حادثه جديد بايد در حدي از يقين باشد كه دادرس را بر بي             
دارد كـه شـك و ترديـد را     اما نظريه مخالفي هم وجـود .كندميو صرف ترديد و شك كفايت ن 
وجـود آيـد    هاعتباري حكم قبلي ب   كه ترديدي نسبت به بي    همينبايد به نفع متهم تفسير كرد و        

 بـودن اعـاده   ييديدگاه نخست با استثنا  .كندميبراي پذيرش درخواست اعاده دادرسي كفايت       
پسندد و احتياط در امور كيفري هم همين        مي نظريه دوم را     ، اما عدالت  ،دادرسي سازگار است  

. ا را دارداقتض
: اسـت گونه بيان كرده ششمين جهت اعاده دادرسي را اين .ك.د.آ. ق 272 ماده   6 بند   )ششم

، ايـن جهـت    .»در صورتي كه به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد حكم متناسب با جـرم نباشـد               «
 تطبيق موضوع بـا قـانون   شود كه قاضي درمينامفهوم است و از ظاهر قانون چنين استنباط       

 اما اين بيان با هدف اعاده دادرسي منافات دارد و مو جب توسـعه               ؛دچار اشتباه گرديده باشد   

________________________________________________________
1. un fait materiel 
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 زيـرا اعـاده دادرسـي در صـدد برطـرف كـردن              ،گـردد مـي ييدر استفاده از يك نهاد اسـتثنا      
بـه  بهتر است اين عبارت را منحـصر   اين،برابن.است است كه مربوط به وقايع مادي        ييخطاها

بـر  . تـا بـد   مـي  هرچند ظاهر قانون چنين استنباطي را بـر ن         ،مينكاشتباه قاضي در وقايع مادي      
.اسـت بيني شـده ندرت پيشهمين اساس است كه اين جهت و جهت بعدي در قوانين خارجي به   

 ادله سنتي و مرسـوم ماننـد سـند و           به موسع است كه فقط منحصر        هم   »يددلايل جد «عبارت
 ماننـد اينكـه پـس از        ،گيـرد مي بلكه هر امري را كه قابليت اثبات داشته باشد فرا          ،سوگند نيست 

موضـوع   مالـك مـال      عليـه محكوم معلوم گردد كه      به هر دليل   ،صدور حكم به مجازات سرقت    
.  استسرقت بوده

 كه ديديم قانونگذار فرانسوي واقعه يا دليل جديد را مقيد به معلوم نبودن آن در     گونههمان
شـود و عـدم صـراحت       مـي  اما در قانون ما چنين صـراحتي ديـده ن          ،استدهكرزمان دادرسي   

 اعـاده   علـت وضـع    زيرا نه تنهـا      كنيم،ري آن در حقوق داخلي      اعتباقانوني را نبايد حمل بر بي     
 براي ييهاتوان اماره مي از ظاهر قانون هم      ، بلكه  دارد ييدادرسي و منطق حقوقي چنين اقتضا     

ادث شـدن بـه    زيـرا ح ـ ؛ استيي متضمن چنين معنا»حادث يا ظاهر شود« عبارت.آن پيدا كرد 
.معناي پيدايش جديد است و ظاهر شدن هم به معناي آشكار گرديدن امر مجهول و ناشـناخته     

امـا  كنـيم،  دليل و واقعه جديد را مقيد به مخفـي بـودن آن در زمـان دادرسـي               پس بهتر است    
ا جهل مـتهم يـا هـر   ترديدي كه در اينجا وجود دارد آن است كه جهل دادگاه مورد نظر است ي       

 يعني اگر مـتهم نـسبت بـه دليلـي آگـاهي             ،به نظر بايد جهل دادگاه را مورد توجه قرارداد        دو؟
 خللي در حـق  ،داشته باشد اما آن را اظهار نكند و دادگاه ناآگاهانه  نسبت به آن تصميم بگيرد           

 نـه  ، رفـع خطـاي قاضـي اسـت    ، زيرا هدف،كندميمتهم براي درخواست اعاده دادرسي وارد ن     
آن است كه صرف ارائه دليل به در همين زمينه    ابهام ديگر . است مرتكب شده  ، كه متهم  ييخطا

 بودن اعـاده  ييكند يا بايد آن دليل مورد مناقشه نيز قرار گرفته باشد؟ استثناميدادگاه كفايت
؛كنـد مـي ي بيانگر آن است كه صرف ارائه دليل به دادگاه براي جديد نبودن آن كفايـت                 دادرس

 امـا عـدالت   ،اسـت تـوجهي كـرده   دادگاه نسبت به آن آگاهي داشـته و بـي    ،زيرا در هر صورت   
 وي نسبت بـه دليـل       يياعتنابي را نبايد فداي لجاجت قاضي و        بيگناهگويد كه برائت انساني     مي

.دكري بيگناه
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 بيان شـده آن اسـت كـه دليـل           272 ماده   5صراحت در قسمت ذيل بند      شرط ديگري كه به   
 معناي خاصي دارد كه شامل      ، را داشته باشد و برائت     عليهمحكومي  بيگناهجديد، قابليت اثبات    

 گردد سبب   عليهمحكوم يعني اگر دليل جديد موجب تخفيف مجازات         ؛شودميتخفيف مجازات ن  
طبيعي است كه براي پذيرش درخواست اعاده دادرسـي بايـد ايـن             .اعاده دادرسي نخواهد شد   

 يـا موجـب ظـن قـوي     اشـد كنندگي بايد يقينـي ب قابليت مورد بررسي قرار گيرد و قابليت اثبات 
 شـود   عليـه محكـوم ي  بيگنـاه  كه گفته شد اگر دليل جديد موجب ترديد در           گونههمان اما   ؛شود

 آن را بـراي پـذيرش درخواسـت اعـاده           ،گروهي با استظهار از قاعده تفسير شك به نفع متهم         
. دارديي نيز همسوييگرادانند و اين سخن با عدالتميدادرسي كافي 

272 در بنـد هفـتم مـاده    ، هفتمين جهت اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي كيفري       )هفتم
در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف نسبت بـه قـانون   «: است چنين بيان شده   .ك.د.آ.ق

 مجـازات جديـد نبايـد از مجـازات قبلـي            ،سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي         
 راجع به وقايع مادي است و امري كه مربوط بـه           جهات اعاده دادرسي معمولاً    .»تر باشد شديد

عمـل آمـده و   ه  تفسيري از قانون ب ـ     اگر قبلاً   مثلاً .قانون است نبايد مجوز اعاده دادرسي باشد      
 تفـسير جديـدي   ، و بعـد از صـدور حكـم قطعـي    حكم بر مبناي همـان تفـسير صـادر گرديـده       

وجبات اعـاده دادرسـي     ــــايد آن را از م    ـــ نب ،ه با تفسير سابق مغايرت دارد     ـكگيرد  صورت
 هرچنـد اصـلاح قـانون      ؛اصلاح و تعديل قانون نيز از همين دست اسـت         .]441ص،22[رار داد ـــق

 زيرا نهاد اعاده دادرسـي بـه منظـور          ،موجب سلب وصف كيفري از قانون يا تخفيف مجازات باشد         
اصـلاح  . و تعديل قانون بـه معنـاي خطـاي در حكـم نيـست     است وضع گرديده  ، مادي رفع خطاهاي 

 و  امكـان دارد   فرجـامخواهي  يـا    نظـر تجديـد گيرد از طريـق     ميخطاي قانوني كه در احكام صورت       
.است قابل ايراد ، اعاده دادرسي قرار داده جهاتء كه اين جهت را جز272 بند هفتم ماده اين،بربنا

 مـاده  7 مقرراتي شـبيه مقـررات مـذكور در بنـد           ، قانون مجازات اسلامي   11بند دوم ماده    
عليـه محكـوم اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابـد           «: است را بيان كرده   272
كننـده صـادر  دادگاه   ،تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت           مي

 در مـورد    .»حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهـد داد               
قـانون   يـك ديـدگاه آن اسـت كـه           .اسـت  ديدگاههاي مختلفي ارائه شـده     ،رابطه اين دو مصوبه   

كنـد مي كيفري نحوه اجراي آن را بيان دادرسينييو قانون آ مجازات اسلامي مقررات ماهوي     
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خر أ كيفري كه قانوني متدادرسينيي قانون آ272 ديدگاه ديگر آن است كه ماده .]44ص،23[
 ديدگاه ديگـري نيـز بـر      .]44، ص 24[است اسلامي را نسخ كرده     قانون مجازات  11 ماده   ،است

 حق دارد يكي از ايـن دو راه         عليهمحكوم متفاوت است و     ،آن است كه موضوع اين دو مصوبه      
تر  قانون مجـازات اسـلامي بـراي او آسـان    11 استفاده از مقررات ماده د و طبيعتاًكنرا انتخاب  

.]44، ص25[داردـــ نايا تشريفات پيچيده زير،است
 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههـاي       18 ماده   ،24/10/1386 در تاريخ    قانونگذار)هشتم

رد اصـلاح قـرار      بار ديگر مـو    ، اصلاح كرده بود   1381عمومي و انقلاب را كه يك مرتبه در سال          
. بيني كـرد ا نيز به عنوان يكي ديگر از جهات اعاده دادرسي پيش با شرع ر  رأيداد و مخالفت بين     
 شعب تـشخيص ديـوان   ، مرجع تشخيص و احراز جهات اعاده دادرسي  1381در اصلاحات سال  

 امـا در    ؛شـود  بـدون اينكـه در جهـات اعـاده دادرسـي تغييـري داده              ،عالي كشور قرار داده شـد     
 يك جهت ديگر نيز بـه       ،تشخيص ديوان عالي كشور   ضمن انحلال شعب    1385اصلاحات سال   

18بخـشي از مـاده   .  اسـت  » بـا شـرع    رأيمخالفـت   «جهات اعاده دادرسي اضافه گرديد و آن      
قطعـي دادگاههـاي عمـومي و       ي  آرا...«: اسـت  جهت ياد شده را چنـين بيـان كـرده          ،اصلاحي

به نحوي كه   ،   جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث        ،عالي كشور  نظامي و ديوان     ،انقلاب
 بـه   رأي مگـر در مـواردي كـه         ، قابل رسـيدگي مجـدد نيـست       ،در قوانين مربوط مقرر گرديده    

عنـوان   اين تشخيص به   ،ن شرع باشد كه در اين صورت      ه خلاف بي  ييتشخيص رئيس قوه قضا   
ه حسب مورد به مرجع صـالح بـراي رسـيدگي    يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پروند  

 صرف نظر از ابهامـاتي كـه دارد بـا قواعـد و مقـررات      18  اين بخش از ماده .»شودميارجاع  
 بلكه موافقـت   ،شودمي در اينجا دليل جديدي پيدا ن       از جمله اينكه   ؛اعاده دادرسي سازگار نيست   

 در مراحـل دادرسـي نيـز محـرز بـوده و موضـوع جديـدي حـادث          بـا شـرع    رأييا مخالفـت    
 حقـي  ، را در نظـر گرفـت و اعـاده دادرسـي    عليهمحكوم در اعاده دادرسي بايد نفع .استنشده

 و از ايـن جهـت       اسـت  راهي براي صيانت از شرع و قانون         ، اما مخالفت با شرع    ،ست ا براي او 
دادرسي  درخواست اعاده .استتر از شباهت با اعاده دادرسي        بيش فرجامخواهيشباهت آن با    

ه اعاده دادرسـي را مطـابق مقـررات قـانوني     يي بلكه رئيس قوه قضا    ،نيازي به طرح دعوا ندارد    
معلـوم  و  دارد نيازي به پرداخت هزينـه دادرسـي ن ـ        ، درخواست اعاده دادرسي   .كندميتجويز  

 را بـر  رأي آن ،رأيكننـده صـادر عـرض دادگـاه   نيست كه اگر ديوان عالي كشور يا شـعبه هم  
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 خلاف شرع نداند آيا حق دارد نظر خود را اعلام كند يا موظـف  ،هييخلاف نظر رئيس قوه قضا  
-ص اين جهت اعـاده    بحث تفصيلي در خصو   . ...وه تبعيت كند  يياست از نظر رئيس قوه قضا     

ويـژه كـه   ه ب ـ،گنجـد مـي  نيازمند تحقيقات جداگانه و مفصلي است كه در ايـن مقالـه ن           ،دادرسي
 تـابع مقـررات اعـاده دادرسـي     ،نامه آن در حقيقـت  يادشده و آيين18مقررات مذكور در ماده   

، بيـان گرديـده  دادرسـي يـين  و اجراي مقررات عمومي اعـاده دادرسـي كـه در قـانون آ              نيست
.استوجود آوردهه ي فراواني را بهاترديد

دادرسي دارند اشخاصي كه حق درخواست اعاده-3
 اشخاصي را كه حـق درخواسـت اعـاده دادرسـي     1378 كيفري   دادرسينيي قانون آ  273ماده  

 يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صـورت            عليهمحكوم)1 «:استدارند بدين شرح برشمرده   
 رئيس )3؛ دادستان كل كشور  )2؛   همسر و وراث قانوني و وصي او       ،عليهمحكومفوت يا غيبت    

 افراد نسبت بـه     جنبه حصري دارند و اين      اشخاصي كه در اين ماده بيان شده       .»ييحوزه قضا 
 نيز خللي در عليهمحكوم و حتي فوت انداهي دارند توسعه يافتهخونظرتجديداشخاصي كه حق 

ســازد و آثــار مــيحكــم قطعــي را بــي اثــر ن، زيــرا فــوت وي؛آوردمــيوجــود نه ايــن حــق بــ
 انديشيد تا آنان اي هستند و بايد چارهيي وارثان اين رسوا  ،رثهرسواكنندگي آن باقي است و و     

 اما چنانچه فوت مـتهم قبـل        ؛شان  بزدايند   را از چهره خود و خانواده      ييهم بتوانند غبار رسوا   
 زيـرا عـدم   ،آيـد مـي وجـود ن ه دادرسـي ب ـ  حق درخواست اعـاده ، رخ داده باشد  رأياز قطعيت   

 امـاره پـذيرش محكوميـت       ،اثر كـردن حكـم    ده متوفي از راههاي قانوني براي بي      استفا
 و  يي اما اثبات غيبت وي نيـاز بـه رسـيدگي قـضا            ، آسان است  عليهمحكوماثبات فوت   .است

 زمـاني حـق    اصولاًانداشخاصي كه در اين ماده به صورت حصري بيان شده.صدور حكم دارد 
صـراحت بيـان    دادرسي دارند كه نفعـي داشـته باشـند و ايـن شـرط گرچـه بـه                 ادهدرخواست اع 

. استييو شرط اساسي هر دعوااست اما جزء قواعد عمومي ،استنشده
 محكـوم  ،موجب يك حكـم ه  در مواردي كه دو حكم محكوميت وجود داشته باشد يا دو نفر ب            

 شخـصي  ز سـوي يكـي از آنهـا كـافي اسـت و او اصـولاً            دادرسي ا شده باشند درخواست اعاده   
 ديگر اين درخواسـت  عليهمحكوم اما اگر ؛شودميدادرسي موجب برائت وي     خواهد بود كه اعاده   
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ايو برائت متهم در درجـه      ذينفع نبودن وي مانعي براي قبول درخواست او نخواهد بود          ،كندرا ب 
1.ت است كه نيازي به درخواست وي هم ندارداز اهمي

دادرسـي بـه    اشخاصي را كه حـق درخواسـت اعـاده   ، اصلاحي يادشده18تبصره دوم ماده    
است با شرع دارند را بدين صورت بيان كردهرأين دليل مخالفت بي:

اي كل  سؤ نيروهاي مسلح و ر    يي رئيس سازمان قضا   ،چنانچه دادستان كل كشور   «
     ن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئـيس قـوه     دادگستري استانها مواردي را خلاف بي

يـي العمل اجرا نامـه و دسـتور    نيـي ه درآ ييئيس قوه قضا  ر.»ه اعلام خواهند نمود   ييقضا
براي اجراي اين امر در     .است مقررات تفصيلي نحوه درخواست را بيان كرده       ،18ماده  

، نيروهاي مسلح  يي و دادستاني كل كشور و سازمان قضا       هاي مراكز استان  هادگستريدا
شـود و ايـن قـضات    مـي  وجـود دارد كـه از تعـدادي قاضـي تـشكيل           ييهـا دبيرخانه
 قـوه  يينتيجه را بـا اظهـار نظـر بـه حـوزه نظـارت قـضا       ، را بررسي كرده  هادرخواست

.   دارندميه ارسال يياقض
 امـا در    ؛شود كـه شـكايت وي رد شـده        مي هم   اي شامل شاكي  »عليهمحكوم «واژه

.استاينجا منظور متهمي است كه به تحمل مجازات محكوم گرديده

دادرسينحوه درخواست اعاده-4
دادرسـي  تقاضاي اعـاده «:است نحوه درخواست اعاده دادرسي را چنين بيان كرده .ك.د.آ.  ق 274ماده  

مرجع يادشده پس از احراز انطباق با يكي از مـوارد منـدرج در   . شودميبه ديوان عالي كشور تسليم  
.»نمايـد مـي  حكـم قطعـي ارجـاع       كنندهصادرعرض دادگاه   هم رسيدگي مجدد را به دادگاه     272ماده  

،1381 قــانون اصــلاح قــانون تــشكيل دادگاههــاي عمــومي و انقــلاب مــصوب 18 مــاده 5تبــصره 
ي تشخيص ديوان عالي كشور را مرجع رسيدگي به درخواست اعـاده دادرسـي قـرار داده    هاشعبه

 بـه رغـم   .گرددمي مقررات قبلي اعمال  مجدداً،هاه حذف اين شعبه    با توجه ب   ،بود كه در حال حاضر    
بينـي كـرده و      مراحل دشواري را براي اعاده دادرسـي پـيش         ، مانند قانون فرانسه   ،اينكه اكثر قوانين  

 تـا  انـد تهتقديم بدوي درخواست به وزير دادگستري و سپس ديـوان عـالي كـشور را الزامـي دانـس      

________________________________________________________
.                                                                                                        ين دادرسي كيفري ينون آ قا257 ماده .1
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 اعتقـاد دارنـد كـه مرجـع درخواسـت اعـاده             ايعده، محاكم وارد نشود   ي به اعتبار آرا   ايخدشه
 باشـد و    رأيكننـده صـادر  بايـد دادگـاه      دادرسي در مورد احكام كيفري نيز مانند احكام حقوقي        

دگي به چنين درخواسـتي اجـل       ن آن هم از رسي    أديوان عالي كشور يك مرجع اضافي است و ش        
 بنـابراين    و شرطي براي نحوه درخواست اعاده دادرسي بيـان نكـرده         274 ماده .]60، ص 26[است

سـازد  مـي  اما دلايلي كه حـق درخواسـت را مـدلل    ،توان آن را به صورت عادي درخواست كرد   مي
،شـود ميگرچه فقدان اين دلايل موجب عدم پذيرش درخواست ن  زيرا   ؛بايد ضميمه درخواست شود   

اما براي ارجاع پرونده به دادگاه همعرض بايد اين موارد بـراي شـعبه ديـوان عـالي كـشور احـراز                   
 بنـابراين در هـر زمـان        و اسـت  زماني تعيين نـشده    ،همچنين براي درخواست اعاده دادرسي    . گردد

قانونگـذار فرانـسوي هـم      . كنـد ميتوان آن را درخواست كرد و گذشت زمان خللي در آن وارد ن            مي
 يـك حـق   ، زيرا واقعي بودن حكم كيفري؛ از نظر خود عدول كرد اما بعداً،ابتدا مهلت تعيين كرده بود   

محكـوم  ،بيگنـاه اسـت كـه    و جامعه همواره مـديون كـسي   است بلكه مربوط به نظم عمومي  ،نيست
درخواست اعاده دادرسـي بايـد بـه ديـوان        . بايد بتواند دين خود را ادا كند        و در هر زمان    استشده

 يا مرجع ديگـري داد و  رأيكنندهصادرتوان آن را به دادگاه      ميبنابراين ن و  عالي كشور تقديم شود     
ــه ديــوان عــالي كــشور ندارنــد آن مراجــع هــم تكل ــانون 623در مــاده . يفــي بــراي ارســال آن ب  ق

 كه درخواست اعاده دادرسي به وزيـر دادگـستري    استبيني شده  كيفري فرانسه پيش   دادرسينييآ
 اما در حقوق ما تصميم بـا  ؛كنديم مشورت  كه از پنج نفر تشكيل شده  ايشود و او با كميته    ميداده  

.است قطعي ، مبني بر پذيرش يا رد درخواستيش،رأشعبه ديوان عالي كشور است و 
 اشخاص مـذكور در   ء جز ،ديوان عالي كشور بايد بررسي كند كه متقاضي اعاده دادرسي         

 يـا  اسـت جهات اعاده دادرسـي فـراهم      ،يا نه قانون است يا خير، نفعي در اين درخواست دارد        
و در غير اين صـورت  خير؟ اگر همه اين شرايط فراهم بود درخواست اعاده دادرسي پذيرفته            

 اما اگر دليل جديدي پيدا شـود        ،رد درخواست اعاده دادرسي قابل اعتراض نيست      .شودميرد  
 كه تجديد درخواست به استناد جهات ديگـر نيـز           گونههمان، كرد توان درخواست را تجديد   مي

.امكان دارد
كنـد يـا    مـي  قطعي صـادر     رأي حكم قطعي در مواردي كه دادگاه بدوي         كنندهصادرمرجع  

، بـه ترتيـب  ،كنـد مـي  ديگري صـادر  رأيه و كرد دادگاه بدوي را نقض      رأي،نظرتجديددادگاه  
 دادگاه بدوي   رأي،نظرتجديد اما در مواردي كه دادگاه       ، است نظرتجديددادگاه بدوي و دادگاه     
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-583 وحدت رويه شماره    رأي اختلاف نظر وجود دارد و براساس ملاك         ،كندميييد  أ ت را عيناً 
 حكـم   كننـده صـادر  را بايد دادگـاه      نظرتجديد دادگاه   ، ديوان عالي كشور   ت عمومي أ هي 6/7/72

ن شرع بـودن كـه نهايتـاً   در مورد درخواست اعاده دادرسي به استناد خلاف بي .قطعي دانست 
 قانون تشكيل   18ه برسد مقررات خاصي در قانون اصلاح ماده         يييس قوه قضا  ئييد ر أبايد به ت  

اسـت بيني شـده  آن پيشيينامه اجرا  و آيين  24/10/1385دگاههاي عمومي و انقلاب مصوب      دا
 سه مرجع براي اعلام مـوارد خـلاف         ، ماده واحده  2در تبصره   . كه بايد مورد توجه قرار گيرد     

ستان كـل كـشور    چنانچه داد «: استبيني شده يس قوه قضاييه بدين شرح پيش     ئن شرع به ر   بي،
ساي كل دادگـستري اسـتانها مـواردي را خـلاف     ؤ نيروهاي مسلح و ر يييس سازمان قضا  ئر
نحوه اطلاع ايـن     .»يس قوه قضاييه اعلام خواهند نمود     ئن شرع تشخيص دهند مراتب را به ر       بي 

نامـه  در آيين تفصيل  يس قوه قضاييه به   ئ و اعلام مراتب به ر     هامراجع و رسيدگي به درخواست    
.  استبيني شده قانون پيشيياجرا

آثار مترتب بر اعاده دادرسي-5
 آثـاري دارد كـه برخـي از آنهـا در قـانون              ،خواست اعاده دادرسـي و نقـض حكـم        پذيرش در 

حق مطالبه ضـرر    .  و برخي ديگر را بايد از قواعد عمومي به دست آورد           صراحت بيان شده  به
 يكي از ،آيد و اينميدست ه  اثري است كه از قواعد عمومي ب    ،خاطر محكوميت قبلي  هزيان ب و

انتـشار حكـم برائـت در       . دادرسي كيفـري اسـت    فروعات عطف به گذشته شدن مقررات اعاده      
در ايـن   .]469، ص   27[اسـت  اثري است كـه در قـوانين خـارجي بيـان شـده             ،روزنامه رسمي 

:پردازيمميدادرسي قسمت به بررسي مهمترين آثار اعاده

دادرسي بر اجراي حكم اثر درخواست اعاده-5-1
 مخصوص احكامي ،اين اثرسازد و مي اجراي حكم را متوقف      ،قبول درخواست اعاده دادرسي   

سـالبه بـه   انـد احكامي كه اجرا شـده  اما در موردد؛يناست كه هنوز اجرا نشده يا در حال اجرا    
 ديـوان   رأي«: اسـت  اين اثر را چنين بيان كرده      1378.ك.د.آ. ق 275ماده  . انتفاي موضوع است  

 اجراي حكم را در صورت عدم اجرا تا اعاده          ،عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي      
منظـور جلـوگيري از فـرار يـا         كن بـه   ل ،ق خواهد انداخت  دادرسي و صدور حكم مجدد به تعوي      
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 منتفي  خوذأمين م أمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا ت        أ چنانچه ت  ،عليهمحكومشدن  مخفي
 دادگاهي است كـه پـس      ،مينأ مرجع صدور قرار ت    :تبصره.شودميمين لازم اخذ    أشده باشد ت  

 وحـدت رويـه شـماره    رأيموجب ه  ب .»نمايدميدادرسي به موضوع رسيدگي     يز اعاده از تجو 
 ديـوان عـالي كـشور مبنـي بـر پـذيرش       رأي،ت عمومي ديوان عالي كشور   أ هي 1/8/69–583

عرض  بلكه نقض حكم برعهده دادگاه هم      ، به معناي نقض حكم نيست     ،دادرسيدرخواست اعاده 
،كنـد مـي دادگـاهي كـه رسـيدگي مجـدد         .گيـرد مـي از رسيدگي ماهوي صـورت      است كه پس    

 اما همـان دادگـاه نيـست و نحـوه رسـيدگي ايـن             ؛ حكم قبلي است   كنندهصادرهمعرض دادگاه   
دو بنابراين بايد وقت رسيدگي تعيين ش      . تابع مقررات عمومي رسيدگي به دعاوي است       ،دادگاه

عرض از سوي ديـوان      شعبه هم  ،به نظر . و طرفين دعوت شوند و به دلايل آنها رسيدگي شود         
 بـا قواعـد حقـوقي       يي اما تعيين آن از سـوي رئـيس حـوزه قـضا            ،شودميعالي كشور تعيين    

 تخفيف مجازات   كند بايد مبني بر برائت يا     ميصادر  عرض  حكمي كه دادگاه هم   .سازگارتر است 
 را بـدتر  عليهمحكوم زيرا اعاده دادرسي نبايد وضعيت ؛توان حكم قبلي را تشديد كرد    مينباشد و   

.]469، ص 28[از وضعيت قبلي سازد

عليهمحكوم اعمال تخفيفات نسبت به -5-2
پـس از شـروع بـه       «: گويـد مـي  چنـين    عرض دادگاه هم   در مورد رسيدگي   .ك.د.آ. ق 276 ماده  

،نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولـي مي اقامه عليهمحكوممحاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه    
 ولي تخفيـف يادشـده   ،شودمي مجري عليهمحكومفوري متوقف و تخفيف لازم نسبت به حال         

 توقـف آثـار و تبعـات حكـم     .» از محاكمه يا مخفي شدن او بـشود  عليهمحكومنبايد باعث فرار    
 بلكـه   ،گيـرد مـي  زيرا نقض حكم پس از رسيدگي صورت         ،اولي به معناي نقض آن حكم نيست      

 تبـديل  ،مينأبرد آزاد شود يا قـرار ت ـ مي اگر متهم در بازداشت به سر منظور آن است كه مثلاً   
 جـز از  ،شـود كـه برائـت محكـوم    مـي از ظاهر اين ماده چنين استنباط .تري شودبه قرار خفيف  

عـرض   اما با توجه به اينكـه رسـيدگي دادگـاه هم           ؛طريق تشكيل جلسه و رسيدگي امكان ندارد      
 جـرم   ، كـه عمـل انتـسابي      كنـد  چنانچه دادگاه احراز     اين،بربنا،تابع مقررات همان مرحله است    

.توان دعوا را تعقيب كرد نيازي به تشكيل جلسه نخواهد بودمينيست يا به جهت ديگري ن
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 دعـوا را بـه دادگـاه        ، كه ديوان عالي كشور    استبيني شده  حالاتي پيش  ،در قوانين خارجي  
 فـوت كـرده يـا       عليهمحكوم مانند اينكه    ؛كندمي بلكه خودش رسيدگي     ،دهدمي ن عرض ارجاع هم

. كيفري نداشته باشد يا دعوا مشمول مرور زمان شده باشدتليوومجنون شده باشد يا مس

 اثر ابطال حكم سابق-5-3
پي به اشتباه بودن حكم قبلـي ببـرد و آن   ، هرگاه دادگاه همعرض پس از رسيدگي ماهوي     

شود و اگـر    مي مجازات اجرا ن   اين،بربنا.صادر نشده باشد  مي مانند آن است كه حك     ،را لغو كند  
شود و ميگردد و حكم جديدي مبني بر برائت صادر مياشد مسترد ـــجزاي نقدي اخذ شده ب    

در قـوانين خـارجي   .  در قالب قرار موقوفي يا منـع تعقيـب باشـد     ،حتي ممكن است اين تصميم    
گـردد مـي شود و به محكوم خسارت هم پرداخت مي آگهي   ، كه حكم برائت   استبيني شده پيش

ي هاخـسارت كـه شـامل خـسارت       تعيين ميزان   . )دادرسي كيفري فرانسه   قانون آيين  626ماده  (
.]666، ص29[شود بر اساس نظر دادگاه استميي دادرسي هامادي و معنوي و هزينه

 اثر انتقالي-5-4
 يـك رسـيدگي شـكلي اسـت و          ، رسيدگي ديوان عالي كشور به درخواست اعاده دادرسي       

از كند كه درخواست يـاد شـده قابـل رسـيدگي مجـدد              چنانچه اين مرجع پس از رسيدگي احر      
دهد تا آن دادگـاه وارد رسـيدگي مـاهوي شـود و             مياع    ـ آن را به دادگاه همعرض ارج      ،است

 گوينـد و  »اثر انتقـالي «يابد و اين اثر را ميشود كه دعوا به آن مرجع انتقال      مي گفته   اصطلاحاً
 وارد ، به مرجع مزبور احالـه داده شـد آن مرجـع همچـون سـاير دعـاوي      ني كه دعوا عيناً  زما

.]563، ص30[دهدميشود و هر اقدامي را كه لازم باشد انجام ميرسيدگي 

گيرينتيجه-6
يكي از راههاي ،ر دارد اعاده دادرسي  كه در تعارض و مقابله با  قاعده اعتبار امر مختومه قرا              

 اسـت كـه مـدت و شـكل خاصـي بـراي       يي براي جبران اشتباهات قـضا يي و استثنا  العادهفوق
جهات اعاده دادرسي جنبه حصري دارد و قانونگذار ما بر . استبيني نشده درخواست آن پيش  
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توانست اكثر جهات را در مي كه   در حالي  ،است دامنه آن را توسعه داده     ،خلاف قوانين خارجي  
 خطا بودن حكم سابق است و ايـن خطـا   ، زيرا مبناي همه اين جهات؛قالب جهت پنجم قرار دهد 

 جبـران   فرجـامخواهي  از طريـق      معمولاً ييهم بايد مربوط به واقعه مادي باشد و خطاي قضا         
 از طريـق اعـاده دادرسـي را نيـز تجـويز             ييجبـران خطاهـاي قـضا      اما قانونگذار ما     ،شودمي

 امـا عـدالت و   ،سـت  ااعاده دادرسي گرچه تعرض به قاعده اعتبار احكـام دادگاههـا        . استدهرك
 در اسـتفاده از آن بايـد جانـب احتيـاط را              هرچند كند؛مي اين تعرض را توجيه      ،افرادمصلحت  

در نظام حقوقي ما استفاده از اين نهاد براي نقـض احكـام راجـع بـه مجازاتهـاي كـم                     .برگزيد
. اسـت  كه ايرادي ديگر بر مقـررات راجـع بـه اعـاده دادرسـي      استاهميت نيز اجازه داده شده    

 امـا ديـديم كـه    ؛ مربـوط بـه نظـم عمـومي نيـست     ايـن، بـر بنـا و اعاده دادرسي حق افراد است     
عنوان راهي براي  صبغه عمومي نيز به آن داد و اعاده دادرسي به     ،1385قانونگذار ما در سال     

 هر چند احتـساب ايـن مـورد         ،مات فقهي مورد استفاده قرار گرفت     جلوگيري از تعرض به مسلّ    
.و بايد آن را نهادي مستقل بـه حـساب آورد          عنوان جهات اعاده دادرسي بدون ايراد نيست        هب

 و بـسياري  يي اعلام حكم برائت و پرداخت خسارت ناشي از خطاي قـضا         در باب در قانون ما    
 و در اين خصوص بايد به سراغ قواعد عمومي رفت  استبيني نشده مقرراتي پيش ،احكام ديگر 

اعـاده دادرسـي در   . وضـع كنـد  هـا را در اين زمينه   و بهتر است كه قانونگذار مقررات خاصي        
 عمومي يا اختصاصي بودن دادگاه و بـدوي يـا عـالي       شود و اصولاً  ميمورد همه احكام اجرا     

گيرد بايد در ميتصميمي كه مورد اعاده دادرسي قرار   . ثيري داشته باشد  أبودن آن نيز نبايد ت    
 هر چند اعتبار امـر      ، قرارهاي كيفري  اين،بربنا.مبني بر محكوميت باشد   ، حكم قطعي بوده   قالب

اعتباري حكم را مـدلل     دلايل جديد هم بايد بي    .  داشته باشند قابل اعاده دادرسي نيستند      مختوم
. دنساخته يا حداقل مورد ترديد قرار ده
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